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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

علیرضا داودنژاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نظر دارد تعداد 5 مورد مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه‌های تابعه خود در سال 

1398 را )طبق اسناد مناقصه( به شماره مندرج در جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 

تا ارائه پیشـــنهاد مناقصه‌گران و بازگشـــایی پاکت‌ها از طریق درگاه ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســـتاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است 

مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

زمان انتشار مناقصه در سامانه: ساعت10/00 روز شنبه تاریخ 97/11/27 می‌باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16/00 روز شنبه تاریخ 97/12/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16/00 روز سه‌شنبه تاریخ 97/12/14 

زمان بازگشایی پاکت‌های الف و ب: ساعت 9/00 روز چهارشنبه تاریخ 97/12/15

زمان بازگشایی پاکت‌های ج: ساعت 9/00 روز چهارشنبه تاریخ 97/12/22

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: نشانی: تهران – خیابان آزادی – تقاطع بزرگراه یادگار 

امام)ره( – سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ساختمان اداری شماره 2 - طبقه همکف- اتاق 100 – اداره امور فنی و پیمان اداره کل امور پشتیبانی. تلفن: 61063167

- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934    

- دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193736 

- اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت‌نام/ پروفایل تامین‌کننده/ مناقصه‌گر« موجود است. 

نگهداری فضای سبز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(شماره ثبت سامانه ستادعنوان مناقصهردیف

2097003068000003763،775،748واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران در سال 11398

2
واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز ساختمان مرکزی و ساختمان‌های تابعه سازمان 

در سال 1398
2097003068000004733،481،143

3
واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد در سال 

1398
20970030680000052،750،378،573

4
واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در سال 

1398
2097003068000006682،936،576

223،728،231  2097003068000007واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز موزه ملی ایران در سال 51398

معاونت توسعه مدیریت -  اداره کل امور پشتیبانی -  سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

»فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای«
آگهی ابـــاغ و احضار:آقـــای محمدرضا داوودی فرزند علی به شـــماره 
1970720190 همســـر شما برابر دادنامه به شماره بایگانی 961058 
دادگستری مسجدســـلیمان با بذل تمام حقوق مالی خود تقاضای ثبت 
طلاق نموده لذا به شما اخطار قانونی می‌گردد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی در دفتر طلاق حاضر والا طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد 

شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد. 
ســـردفتر ازدواج 58 و طلاق 46 مسجدسلیمان- محمدامین شیردل

گواهینامه موقت اینجانب علیرضا خاطری فرزند رضا به شماره شناسنامه 
6240 صادره از تهران در مقطع کارشناســـی رشـــته برق- الکترونیک 
صادره از دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد کرمان مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک فارغ‌التحصیلی )گواهی موقت( اینجانب وحید میرزائی‌بافتی فرزند 
اکبر به ش.ش 270 در رشته مهندسی عمران- عمران در مقطع کارشناسی 
پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار اســـت. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید.
کرمان – بلوار امام علی )ع( – دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

پوررســـتمی‌آقچه‌کندی  رابرت  اینجانـــب  غ‌التحصیلی  فار مـــدرک 
1258 صادره از تهران  فرزند رضاقلی‌خان به شـــماره شناســـنامه 
در مقطع کارشناســـی رشـــته ریاضی کاربرد در کامپیوتر صادره از 
721155766 مفقود گردیده  ج با شـــماره  واحد دانشـــگاهی کر
اســـت و فاقد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شـــود اصل 
ج،  ج به نشـــانی کر مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد کر
رجایی‌شـــهر، تقاطـــع بلوار شـــهید مـــوذن و اســـتقلال، مجتمع 

نماید. ارسال  امیرالمومنین  دانشـــگاهی 

اصل گواهی موقت تحصیلی اینجانب ســـمانه صادقپورقلعه‌جوقی فرزند 
اســـمعیل به کد ملی 0061053104 رشـــته علـــوم تربیتی مدیریت و 

برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه 
مذکور را به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: )ساوه - کیلومتر 
4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیا)ص(- دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه- اداره فارغ‌التحصیلان( ارسال نماید.  

اصل مدرک تحصیلی موقت اینجانب طاهره کیائی فرزند رمضان به کد 
ملی 0453056652 رشته روانشناسی مقطع کارشناسی‌ارشد صادره 
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
از یابنده تقاضا می‌شـــود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد ســـاوه به آدرس: )ســـاوه - کیلومتر 4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک 
دانشگاهی خاتم‌الانبیا)ص(-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- اداره 

غ‌التحصیلان( ارسال نماید.   فار

اصل گواهینامه موقت اینجانب پریوش وکیلی فرزند نصرت‌الله به شماره 
شناســـنامه 110 رشته مدیریت آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد صادره 
از دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
از یابنده تقاضا می‌شـــود گواهینامه مذکور را به دانشـــگاه آزاد اسلامی 
واحد ســـاوه به آدرس: )ســـاوه - کیلومتر 4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک 
دانشـــگاهی خاتم‌الانبیا)ص(-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- اداره 

غ‌التحصیلان( ارسال نماید.   فار

پروانه تردد و برگ ســـبز خودرو ســـانتافه مدل 2017 به رنگ سفید به 
شـــماره موتور G 4 KEGA 849728 و به شـــماره شاسی 711515 
KMHST 81 C 4 HU و به شـــماره پلاک 61515 – اروندی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

ســـند کمپانی، برگ ســـبز و کارت خودرو سمند سواری مدل 96 به رنگ 
نوک‌مدادی به شـــماره موتور 12486114535 و به شـــماره شاســـی 
IN – 70399603 و به شـــماره پلاک 14 – 955 ل 96 مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

آگهي تجدید مزايده  آگهی مناقصه 

 دانشـــگاه آزاد اســـامي واحد بردسير در نظر دارد بخشی از املاک مازاد بر نیاز خود را شامل: »بوفه دانشجویی« و »خوابگاه دانشجویی به 
متراژ350 مترمربع« را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می‌شود جهت بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا 8 اسفند 
به روابط عمومی دانشگاه مراجعه کنند. دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي برعهده برنده مزايده خواهد بود.      
 روابط عمومی  03433523301

م الف: ۴۲۸۶

نوبت اول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نظر دارد اجرای عملیات تغییرات ساختمان شهید باکری و ایجاد مجتمع آزمایشگاهی )فاز 2( در مجتمع شماره یک را از طریق مناقصه عمومی 
به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.  لـذا از کلیه شرکت‌های پیمانکاری که دارای حداقل پایه‌بندی پایه 5 ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌باشند 
درخواست می‌شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی جهت خرید اسناد به آدرس زیر مراجعه نمایند.  نشانی: تبریز ـ ضلع شرقی اتوبان پاسداران ـ مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد 
اسلامی تبریز ـ ساختمان اداری ـ طبقه سوم ـ کمیسیون معاملات ـ خانم سبحانی ـ تلفن تماس: 331966470 مراجعه نمایند.  - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.  
- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.  - آخرین مهلت خرید و تکمیل و تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تا پایان وقت اداری روز 
سه‌شنبه مورخ 1397/12/07 می‌باشد.  - ضمانت‌نامه معتبر بانکی مبنی‌بر تعهد شرکت در مناقصه از یکی از بانک‌های معتبر به مبلغ /150/000/000 ریال در وجه دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تبریز. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل 3 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای 6 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  - سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 

در سال‌های اول انقلاب، تعدادی از فیلمسازان ایرانی طی نامه سرگشاده‌ای 

به ملت و دولت، وضعیت ســـینمای قبل انقلاب را تشـــریح و در آن تاکید 

کردند دو عامل »اختناق« و »وابســـتگی« باعث نابودی و انحطاط سینمای 

ایران شـــده بود. متن این نامه توسط علیرضا داودنژاد، کارگردان فیلم‌های 

مطرحی همچون »نیاز«، »مصائب شیرین«، »مرهم« و »کلاس هنرپیشگی« 

در فضای رسانه‌ها منتشر شد. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده اســـت: »آنچه در رژیم گذشته سینمای ما را 

مانند بسیاری از پدیده‌های انسانی و اجتماعی به انحطاط و نابودی کشاند، 

دو عامل وابستگی و اختناق بود. 

اختناق از نمایش فیلم‌های هنری و فرهنگی و مترقی جلوگیری کرد و راه را 

فقط برای ابتذال باز گذاشـــت. از سوی دیگر دولت در برابر حمایت از ورود 

فیلم‌های مبتذل خارجی‌، تولید فیلم‌ داخلی را با شـــک و تردید نگریست، 

چراکه موضوع فیلم‌های خارجی خوب یا بد، به این سرزمین مربوط نمی‌شد 

‌اما موضوع فیلم داخلی‌، خوب یا بد‌ به این سرزمین مربوط بود و مردم متقابلا 

به فیلم‌هایی که به خودشان مربوط باشد‌، علاقه‌مند بودند. دولت به‌خوبی 

می‌دانست که هر فیلمی که در ایران ساخته شده باشد، پانصد درصد گر‌ا‌ن‌تر 

از فیلم خریداری‌شده از خارج تمام می‌شود. پس ‌باید پنج برابر حمایت داشته 

باشد‌ تا در شرایط عادلانه نسبت به فیلم خارجی عرضه شود، لکن نه‌تنها این 

حمایت‌، انجام نشد‌ که همواره بهترین تالارهای نمایش و امکانات دست اول‌، 

برای نمایش چند‌باره‌ فیلم‌های خارجی، محفوظ ماند و دولت برای حمایت و 

حتی رعایت عدالت در مورد سینمای داخلی‌، کوچک‌ترین قدمی برنداشت 

و فیلم داخلی را واگذاشت تا با مشکلات مالی و ارتباطی خود، از پا درآید. 

بـــا ورود انبوه فیلم‌های مبتذل خارجـــی، از آنجا که تعداد تالارهای نمایش 

فیلم محدود است، بین وارد‌کننده و تهیه‌کننده‌ داخلی‌، بر سر گرفتن تالار 

نمایش‌، رقابت تشدید شـــد. در این رقابت کسی برنده بود که می‌توانست 

درصد بیشتری به تالار نمایش بپردازد و خواه ناخواه این رقابت با پیروزی فیلم 

خارجی به پایان رســـید. انحصار تالارهای نمایش توسط فیلم‌های خارجی‌، 

وارد‌کننده شـــدن صاحبان تالارها‌، زمینه‌ رشد سازمان‌های پخش فیلم شد 

که در عین توزیع فیلم ایرانی‌، وارد‌کننده‌ فیلم خارجی‌، صاحب یا اجاره‌دار 

سینماهای بزرگ بوده‌اند و با جلب حمایت سیاسی دولت – که حتی دولت به 

وارد‌کنندگان وام می‌پرداخت- این سازمان‌ها به مراکز تراکم ثروت و قدرت و 

تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سینما تبدیل گشتند. این سازمان‌های پخش 

فیلم‌، عملا محل اجرای سیاست وابستگی و انهدام تولید داخلی بودند. به 

این ترتیب سرمایه‌هایی که در تولید داخلی فعال بودند‌، با تحکیم و تثبیت 

واردات فیلـــم و با افزایش دائمی نرخ تورم‌، قدرت رقابت با فیلم خارجی را از 

دست می‌دادند‌ و با خارج شدن از حوزه‌ تولید و وارد شدن در سازمان‌های 

پخش فیلم‌، به خدمت واردات فیلم درآمدند. بیکار شـــدن نیروهای مولد و 

جذب بخشی از آنها در نظام واردات و توزیع فیلم خارجی‌، به صورت کارمند، 

‌دلال‌، پادو‌، و... حاصل نهایی روند وابستگی سینمای ایران بود. بدین‌ترتیب 

مجموعه‌ سینمای داخلی‌، به تدریج از هم پاشید و مجموعه‌ جدیدی بر محور 

فیلم خارجی تشکیل شد، با چنین توطئه‌ای بود که دو سال پیش از سقوط 

رژیم گذشته‌، سینمای داخلی‌، به کلی ساقط می‌شود... .«

نامه‌ سرگشـــاده‌ ســـینماگران ایران به ملت و دولت به امضای سینماگرانی 

چون محمدرضا اصلانی، سیروس الوند‌، بهرام بیضایی، علیرضا داودنژاد، 

کامران شیردل، مهدی فخیم‌زاده، واروژ کریم‌مسیحی، عباس کیارستمی، 

امیر نادری و داریوش مهرجویی رسیده بود. برخی این نامه را بازنمای تفکر و 

اهداف فیلمسازان اوایل دهه شصت می‌دانند که در ریل‌گذاری سیاست‌های 

بنیاد سینمای فارابی در حمایت از تولید داخلی و منع اکران فیلم خارجی 

در سالن‌های ســـینمایی موثر افتاد. آنچه می‌خوانید متن گفت‌وگوی ما با 

علیرضا داود‌نژاد درمورد دو کلیدواژه »اختناق« و »وابســـتگی« در سینمای 

قبل از انقلاب اســـت و اینکه قرار بود ســـینمای ایران با پرهیز از چه چیزی، 

باردیگر به روزهای ابتذال و ورشکستگی سینمای قبل انقلاب دچار نشود. 

در سال 60 نامه‌ای را جمعی از سینماگران خطاب به »ملت و دولت« منتشر 

کردند و اظهار داشـــتند »اختناق« و »وابســـتگی« دو کلیدواژه‌ای بودند که 

ســـینمای قبل انقلاب را به ورطه انحطاط و نابودی کشـــاند. در همان نامه 

هشدار داده بودید اگر این روند ادامه پیدا کند برای سینمای بعد از انقلاب 

هـــم چنین وضعیتی رقم خواهد خـــورد. ادعای »اختناق« با تصور معمولی 

که نســـبت به ســـینمای قبل از انقلاب ارائه می‌شود، کمی متفاوت است. 

سانســـور در سینمای قبل از انقلاب به چه معنایی رقم می‌خورد و این نامه 

در چه مختصات زمانی نوشته شده بود؟ 

در واقع کاری که سانسور با سینما می‌کند این است که میان فیلمسازان یک کشور 

و زندگی ملت و مســـائل مبتلابه و جاری آنها فاصله می‌اندازد. درحالی که سینما 

باید منعکس‌کننده واقعیت‌های جاری جامعه باشـــد. در قبل از انقلاب، سینما 

نمی‌توانست به متن زندگی روزمره و مسائل مبتلابه مردم وارد شود. فقر، اختلاف 

طبقاتی و آثار وابستگی بر پرده سینما نمایان نبود. 

به همین دلیل سینما در سال‌های قبل از انقلاب نمی‌توانست منبع الهام زندگی 

جاری و روزمره مردم و مســـائل آنها باشـــد. وقتی یک سینمایی نتواند از مسائل 

واقعـــی اطراف خود الهام بگیـــرد از چه چیزی باید الهام بگیرد؟ حالا علاوه‌بر این 

وضعیت شرایطی را ببینید که عرضه فیلم خارجی زیاد باشد و مردم از آن استقبال 

کنند، خواه ناخواه فیلمسازی که نتواند از جهان اطراف خود الهام بگیرد به سمتی 

رانده می‌شود که از نمونه‌های موفق فیلم خارجی کپی‌برداری و تقلید کند. دیروز 

فیلم‌های خارجی در ســـینما نشان داده می‌شد و امروز در ماهواره و بازار سیاه به 

فراوانی یافت می‌شـــود. اگر آن روزها ســـینما نمی‌توانست از زندگی واقعی ملت 

الهام بگیرد، ســـراغ بازتولید کلیشه‌هایی می‌رفت که در فیلم‌های خارجی بودند؛ 

برای فیلمســـاز امروز هم این خطر وجود دارد که اگر با زندگی واقعی ملت پیوند 

نخورد، سراغ بازتولید کلیشه‌هایی خواهد رفت که در ماهواره و بازار سیاه است. 

مشـــخصا وقتی از سانسور و اختناق در ســـینمای قبل از انقلاب صحبت 

می‌کنید به چه معناست؟ آیا منظور همان حذف مسائل مطرح‌شده در یک 

اثر سینمایی است که اگر حرفی مماس با حقیقت زندگی مردم زده می‌شد، 

اجازه ســـاخت نمی‌گرفت یا اینکه سانســـور را درفضای کلی سینما تعریف 

می‌کنیـــد که با پرو بـــال دادن به فیلم‌های مبتذل؛ حواس‌ مخاطب را از آثار 

مترقی دور می‌کرد. در مورد سینمای قبل انقلاب، سانسور به چه صورتی بود؟ 

پیش از انقلاب هم سینماگرانی بودند که علی‌رغم سانسور تلاش می‌کردند با هر 

زبان و بیانی که شده مسائل واقعی جامعه را آنچنانکه استنباط می‌کردند، منعکس 

کنند. مثلا مهرجویی و بیضایی جزء این گونه فیلمســـازان بودند یا قبل از آن هم 

فیلمسازانی از این قبیل وجود داشتند ولی تولید این نوع فیلم‌ها با زحمات زیادی 

اتفاق می‌افتاد و بعد در گرفتن پروانه با مسائلی روبه‌رو می‌شدند و مهم‌تر از همه یا 

فرصت اکران نداشتند یا در انزوا به نمایش در می‌آمدند. بنابراین این شکل فیلم‌ها 

نمی‌توانستند تبدیل به یک جریان سینمایی شوند. 

در چنین وضعیتی، چه چیزی تبدیل به جریان سینمایی می‌شد؟ فیلم‌هایی که وارد 

مسائل واقعی جامعه نمی‌شدند و فقط مقید به چرخاندن چرخ صنعت سینما یعنی 

تولید انبوه بودند. فیلم‌ها باید از لحاظ سیاسی، خواه‌ناخواه، بی‌خطر می‌شدند 

و نســـبت به مسائل واقعی و جاری جامعه حساسیت نشان نمی‌دادند و به عبارت 

دقیق‌تر روی خود را از زندگی جاری ملت برمی‌گرداندند. 

وقتی با چنین سانسوری دست و پای سینمای داخلی را بستند، اقبال مخاطب به 

سمت فیلم‌های خارجی رفت. فیلم‌های پرفروش خارجی در آن دوران، دو کلیشه 

مشخص داشتند؛ یکی سکس بود و دیگری خشونت. سینماگر داخلی هم اثرش 

زیر تیغ سانسور بود و اجازه نداشت به زندگی و واقعیت‌های جاری مردم توجه کند 

و اگر توجه می‌کرد باید از بین می‌رفت و در این شرایط بود که دیگر چاره‌ای برای 

ادامه حیات حرفه‌ای خود نداشت جز اینکه به سمت انفعال و تقلید و کپی‌برداری 

برود. از چه چیزی باید کپی‌برداری می‌کرد؟ از ســـینمایی که دو مولفه اصلی آن 

سکس و خشـــونت بود. بنابراین آنچه به‌عنوان ابتذال در سینمای قبل از انقلاب 

از آن یاد می‌شـــود، ناشـــی از این محدودیت‌ها و این نوع گرایش‌ها بود که تبدیل 

به برهنگی و خشونت در سینما شد و امروز اسم آن سینما را مبتذل می‌گذاریم. 

فارغ از فضای سانســـوری که برای فیلمسازان شکل می‌گرفت، آیا قوانینی 

بود که فیلمســـازان را ملزم کند ایرانی را نشان دهند که تصویر گزینشی از 

جامعه ایرانی است؟

هیچ‌وقـــت این را نمی‌گویند نه الان و نـــه آن زمان، هیچ وقت هم نخواهند گفت. 

شـــرایطی ایجاد می‌کردند که سینما به سمت حذف واقعیت‌های جامعه برود. در 

اینجا بهتر است اشاره دقیق‌تری به نامه کنم و به آنچه در محتوای نامه وجود دارد. 

قبل از آنکه نامه را بنویسم، یک طرح به نام »طرح بازسازی سینمای ایران« نوشته 

بودم. محتوای نامه از هم‌صحبتی با مهدی فخیم‌زاده، ســـیروس الوند و بچه‌های 

هم‌نســـل خودم شکل گرفته بود. نامه را نوشتم و فخیم‌زاده تایپش کرد و نامه را به 

مسئولان بعد از انقلاب دادیم. در آن نامه هشدار داده بودیم اگر سینما همان رویه 

قبل از انقلاب را در پیش بگیرد، بار دیگر فیلمسازان به سمت بازتولید کلیشه‌ها و 

کپی‌برداری از فیلم‌های خارجی خواهند رفت. 

شرایط حاکم بر اکران در سینمای قبل انقلاب هم باعث شده بود سینما به‌تدریج از 

زندگی ملت دور شود و فیلم ایرانی کم‌کم از چشم مردم افتاد. فراوانی و ارزان بودن 

فیلم خارجی برای ســـالن‌داران سینما صرفه بیشتری داشت. سالن‌های نمایش، 

فیلم ایرانی را باید مدت زمان طولانی‌تری نشـــان می‌دادند و پورســـانت بیشتری 

پرداخت می‌کردند، ولی فیلم خارجی را می‌توانستند مدت زمان کوتاه‌تری نشان 

دهند و پورســـانت کمتری هم پرداخت می‌کردند. این عاملی بود تا سینماداران 

برای نمایش فیلم خارجی ترغیب شوند. 

فیلمســـاز ایرانی برای اینکه از رقابت عقب نیفتد، دنیال تقلید از فیلم خارجی بود 

و در نتیجه سینمای قبل از انقلاب به سمت تبدیل شدن به کاریکاتور غم‌انگیزی 

از فیلم‌های خارجی می‌رفت. حاصل این روند در ســـینما این بود که سرمایه‌ها را 

از تولید به سمت فیلم خارجی و واردات می‌کشاند. به تدریج واردات بیشتر شد و 

سرمایه‌ها از تولید به واردات منتقل شد و سالن‌ها هم بیشتر در اختیار فیلم خارجی 

قرار گرفتند. آنچه به‌عنوان »وابستگی« در آن نامه اشاره کردیم هم به همین مساله 

برمی‌گشت. به خاطر همین روند سیستماتیک »وابستگی« بود که آمار تولید فیلم 

سینمایی از سال 50 که حدود 100 فیلم بود به سراشیبی افتاد و در سال 56، تعداد 

فیلم‌های ایرانی به زیر 15 تولید رسید و سینمای ایران به سمت ورشکستگی رفت. 

با نگاهی به سیاستگذاری‌های سینمای دهه60 که در آن سال‌ها توسط بنیاد 

سینمایی فارابی طراحی شده بود، مثل محدود کردن اکران فیلم خارجی و 

حمایت از فیلمسازان داخلی، آیا می‌توان گفت محتوای نامه و راه‌حل‌هایش 

در شکل‌گیری این سیاست‌ها نقش داشت؟

زمانی که نامه منتشـــر شد، هنوز بنیاد ســـینمایی فارابی راه نیفتاده بود. اما این 

نامه و طرح بازســـازی را به مســـئولان و وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس 

دادیم. ســـینما با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سروکار دارد، 

پس می‌توان گفت جریان تولید در ســـینما و اصولا پدیده ســـینما با همه سطوح 

جانبی‌اش، متصل به نظام حاکم بر جامعه اســـت. در زمان نوشـــتن آن نامه، به 

این امر واقف بودیم که مولفه‌های عمومی حاکم بر جامعه خواه‌ناخواه به ســـینما 

منتقل می‌شـــود. اگر سیستم حاکم، روندی خاص را در پیش بگیرد، خواه‌ناخواه 

به سینما اجازه نمی‌دهد منعکس‌کننده واقعیت‌ها باشد. اگر از لحاظ اقتصادی 

خام‌فروشـــی کرده و منابع را صادر کند و فیلم وارد کند، خواه‌ناخواه این سینما را 

تحت فشار واردات فیلم خارجی قرار می‌دهد؛ یعنی همان چیزی که در سینمای 

قبل انقلاب می‌دیدیم. 

سینما پدیده‌ای است که با سرمایه نیروی انسانی و تولید و توزیع و نمایش سروکار 

دارد. رابطه ســـرمایه با تولید، تولید با توزیع و توزیع با نمایش، خواه‌ناخواه تحت 

تاثیر این مولفه‌ها قرار می‌گیرد و منظومه تولید و توزیع و نمایش به سمتی می‌رود 

که منعکس‌کننده ترکیبی از همه این مولفه‌ها اســـت. به این ترتیب بیش از اینکه 

بخشنامه و هدایت مستقیم بتواند به تولید در سینما جهت دهد، سینما متاثر از 

مولفه‌های عمومی همچون سیاست، اقتصاد و فرهنگ آن جامعه پیش خواهد رفت 

و مجموعه این مولفه‌ها، سازوکار درونی سینما را تحت تاثیر قرار می‌دهند و دیگر 

لازم نیست کسی یا اداره‌ای آنجا باشد که بگوید شما چه موضوعی را انتخاب کنید 

یا با چه کسانی کار کنید یا چطور فیلم بسازید یا چطور اکران کنید. 

چیزی که در چند سال اخیر در فضای سینما شاهدش هستیم، گویا همان شرایط 

سینمای قبل از انقلاب را بازتولید می‌کند؛ یعنی از یک طرف کمتر شاهد تولید آثاری 

هستیم که مماس با زندگی واقعی مردم هستند و از سوی دیگر فیلم خارجی از طریق 

تلویزیون، ماهواره و بازار ســـیاه در دسترس مردم قرار می‌گیرد و سینمایی به وجود 

آمده که متکی بر ســـوپر استار و کپی‌برداری است. با این تفاوت که در حال حاضر 

حوزه نمایش وسیع‌تر از سالن‌های سینمایی است، ولی آن زمان محدود به سالن‌ها 

بود. اگر فضای عرضه در نمایش خانگی امن باشد و فضای vod هم واقعی و امن در 

دسترس عموم مردم ایران قرار بگیرد، بازار وسیعی از مخاطبان برای سینمای ایران 

شکل خواهد گرفت. در نتیجه سینما هم متناسب با این مخاطب وسیع، تولید خواهد 

داشت و هم اینکه فیلمسازان به سمت تولید آثاری خواهند رفت که از زندگی اجتماعی 

الهام می‌گیرد. این روزها سینمای ایران در انحصار سالن‌های محدود باقی مانده و 

برای همین است که آثار سینمایی به سمت انفعال و تقلید از آثار خارجی می‌رود. 

امروز دیگر لازم نیست اداره نظارت بر نمایش بگوید چطور فیلم بسازید. این وظیفه 

را سالن‌دار و پخش‌کننده سینما برعهده گرفته است. سالن نمایش می‌گوید من چه 

نوع فیلمی می‌خواهم؛ فیلمی که متکی بر کپی‌برداری باشد یا متکی بر سوپر استار. 

اینکه می‌گویید در این ســـال‌ها ســـینمای ایران از متن زندگی واقعی مردم 

دور شـــده، به چه معنا است؟ مگر چه شرایطی مانع از پرداخت فیلمسازان 

به زندگی واقعی مردم شده است؟ 

سانسور. معنای سانسور هم واضح است. چیزی به نام زندگی روزمره مردم وجود دارد 

و این زندگی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و واقعیاتی 

است که جریان دارد. سینمای داخلی ما امروز نمی‌تواند در ارتباط با این واقعیات 

باشد. نمی‌تواند از واقعیات جاری جامعه الهام بگیرد. وقتی نمی‌تواند از واقعیات 

جاری جامعه الهام بگیرد، از چه چیزی الهام بگیرد؟ بازار او محدود به سالن شده 

است و سالن هم پول می‌خواهد، پس ناچار است از نمونه فیلم‌های خارجی الهام 

بگیرد. بنابراین آنچه سینمای امروز را هم به انفعال و تقلید و کپی‌برداری و ابتذال 

می‌کشـــاند، سانسور و فیلم خارجی اســـت؛ یعنی فراوانی فیلم خارجی در کنار 

جلوگیری سینما از پیوند داشتن با زندگی مردم. 

شـــما اقبال مردم به فیلم خارجی را در کنار محدودیت فیلمســـاز ایرانی و 

سانسور قرار می‌دهید و از اینها به‌عنوان عوامل رکود سینمای کشور عنوان 

می‌کنید. شاید اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که فیلمساز ایرانی 

به دلیل سانسور نمی‌تواند شبیه فیلم‌های خارجی بسازد و از رقابت عقب 

مانده اســـت. آیا به این معنا است که فیلمسازان ما هم باید شبیه فیلم‌های 

خارجی بسازند؟ 

اصلا ربطی به فیلم خارجی ندارد. اتفاقا فیلمساز ایرانی باید ایرانی بسازد. بحث من 

این است که چرا الان فیلم‌های ما ادای فیلم‌های خارجی شده‌اند؟ به خاطر اینکه 

نمی‌توانیم شکل خودمان باشیم. نمی‌توانیم به جامعه خود بپردازیم، نمی‌توانیم 

به احوالات خود بپردازیم. وقتی نمی‌توانیم منعکس‌کننده حقایق وجودی خود و 

اجتماع خود باشیم به سمت تقلید از فیلم خارجی می‌رویم. 

به عبارتی من هم مخالف واردات فیلم خارجی هســـتم و هم موافق نمایش فیلم 

خارجی. مخالف هستم اگر قرار است سانسور برای فیلم ایرانی وجود داشته باشد 

و موافقم اگر سانسور برای فیلم ایرانی وجود نداشته باشد. اگر می‌خواهند واردات 

فیلم خارجی را آزاد کنند ابتدا باید تولید فیلم ایرانی آزاد باشد. شما نمی‌توانید تولید 

و حمایت از فیلمساز داخلی را کنترل و از سوی دیگر فیلم خارجی را آزاد کنید که 

وارد شود؛ این یعنی شرایط نابرابر برای رقابت ایجاد کرده‌اید. 

 معنای سانسور هم به ظواهر یک فیلم و حتی ممیزی‌ها برنمی‌گردد. در آن نامه 

هم که با انتقاد از رویه سینمای قبل از انقلاب شروع می‌شود به همین مساله اشاره 

کردیم. برای اینکه بتوانیم سینمای ملی داشته باشیم باید مردم تصویر خود را بر 

پرده سینما ببینند، مسائل، آرزوها، آرمان‌ها، حسرت‌های خود را بتوانند ببینند؛ 

مثلا فیلم‌های مهرجویی را ببینید. مگر فیلم »زیر پوست شهر« رخشان بنی‌اعتماد 

و »سگ‌کشی« بیضایی خوب فروخته نشدند؟ 

خوب فروخته شـــد. اما آیا الان هم اگر به همان شـــکل فیلم ساخته شود، 

فروش خواهند داشت؟

متاسفانه فضای ساخته‌شده در سینما به سمت دیگری رفته است. 

اما وقتی با فیلمســـازان آثار پرفروش سینما صحبت می‌کنیم، معتقدند که 

مردم دیگر آن شکل فیلم‌های اجتماعی را نمی‌پسندند و همین را توجیهی 

قرار می‌دهند برای فیلم‌های پولسازشان. 

مردمی که اشاره می‌کنید دو تا سه میلیون نفر بیشتر نیستند. من در حسرت یک 

اهل تامل جدی و دقیق هســـتم. شما داوری کنید. ما 80 میلیون جمعیت داریم 

و فیلم‌ها را برای دو تا ســـه میلیون نفر تماشاچی سینما می‌سازیم. اصلا سینمای 

ملی وجود ندارد. ســـینمایی وجود دارد که جای خالی کافه، کاباره، تئاتر، سیرک 

و آکروبات را پر می‌کند. با دســـتکاری و ناامن کردن بازار نمایش، سینما را کنترل 

می‌کنند. محل عرضه آثار سینمایی محدود به سالن‌ها شده و سالن‌ها هم محدود 

به 15-10 شهر شده و این تعداد هم 3-2 میلیون بیشتر مخاطب ندارند و آن میزان 

هم همان مشتری‌های فیلم‌های ماهواره و بازار سیاه هستند که اینجا این فیلم‌ها 

را می‌بینند و دنبال تمدد اعصاب و جای خالی تئاترهای کمدی و سیرک هستند؛ 

یعنی دنبال نمایش‌های مفرح هستند. من این مخاطب دو تا سه میلیونی سینما 

را نه انکار، نه تکذیب و نه توهین می‌کنم. سوال این است که 300 سالن دیگر در 

شهرهای دیگر چه نقشی دارند؟ چرا اکثر سالن‌های سینمای ایران، حدود 10-20 

درصد از درآمد سینما را تامین می‌کنند؟ وضعیت سالن، نمایش و تبلیغ آنجا چطور 

است؟ شرایطی فراتر از محتوایی که در آثار سینمایی وجود دارد، بر سینما غلبه کرده 

است. همان چیزی که در سینمای قبل انقلاب اتفاق افتاد. اشتباهی یقه کارگردانان 

را می‌گیریم و می‌گوییم ضعف در فیلمنامه است. اینها آدرس غلط دادن است. 

اهالی سینما، از دهه 60 و آثاری که در آن دوره ساخته شده بودند، به خوبی یاد 

می‌کنند. الان بخواهیم شرایط سینمای امروز را به نسبت آن سال‌ها مقایسه 

کنیم اعمال محدودیت و سانسور کمتر هم شده است. پس چرا آن خوش‌بینی 

که نسبت به سینمای دهه 60 بود، نسبت به سینمای امروز نیست؟ 

درخصوص مقایســـه دوره‌های تاریخی باید بگویم در دهه 60 درســـت است که 

مساله سانسور حل نشد و آن هم به دلیل بحران‌های سیاسی و جنگ بود، ولی 

با وجود این از ســـینما و تولید داخلی حمایت می‌شـــد. هم از لحاظ تجهیزات، 

وســـایل، امکانات و سرمایه حمایت شـــد، هم از لحاظ توزیع، تبلیغ و نمایش. 

همه‌چیـــز بر محور تقویت تولید داخلی می‌گشـــت. اما امروز این‌طور نیســـت. 

چطور؟ بازار سینمای امروز با بازار سینما در دهه 60 فرق کرده است. بازار عرضه 

محصول فرهنگی امنیت خود را به‌طور کامل از دست داده است، یعنی به محض 

اینکه فیلم شـــما در ویدئو منتشر شود در ماهواره هم نمایش داده می‌شود. این 

وضعیت ماهواره اســـت که فیلم‌های ما را مجانی نمایش می‌دهند و کالاهایی را 

تبلیغ می‌کنند که داخل ایران می‌توانند آنها را به در خانه‌ها برسانند. سایت‌های 

اینترنتی به چه صورت اســـت؟ سایت‌های اینترنتی و داخلی، فیلم‌های ایرانی را 

برای فروش پهنای باند به حراج می‌گذارند و به عبارتی مجانی نمایش می‌دهند 

و قابل دانلود اســـت. هتل‌ها، بیمارستان‌ها، کشتیرانی و اتوبوسرانی، فیلم‌های 

ایرانی را نمایش می‌دهند بدون اینکه هزینه کنند. با بازار ناامنی مواجه هستیم؛ 

تنها بازار نمایشی که برای ما نسبتا قابل کنترل است سالن‌های سینمایی است. 

ما چند سالن سینما در سطح ایران داریم؟ 

حدود 410 سالن. 

از این میزان عمده درآمد برای چند سالن است؟ نهایتا 15 شهرستان سالن‌هایشان 

پرفروش است. 90 درصد درآمد سینما برای این 15-14 شهر است. از آن 90 درصد 

چند درصد برای تهران است؟ حدود 70 درصد و از این میزان 40 درصد مربوط به 

سه پردیس سینمایی بزرگ تهران است. بنابراین در مورد سالن‌های سینما هم که 

می‌گوییم بخش نســـبتا امن بازار ما است باز جای تامل دارد که واقعا امن است؟ 

چطور می‌شـــود 400 سالن داشته باشیم و 300 سالن سینمای شهرستان‌های 

ما حدود 10 درصد درآمد ما را تامین کنند؟

پرفروش‌ترین فیلم سال، حدود سه میلیون بلیت فروخته است. یعنی در مملکت 

80 میلیونی سینما دو تا سه میلیون مخاطب دارد و آن دو تا سه میلیون مربوط به 

15-10 شهر است. این است که می‌گویم حیات و ممات سینما وابسته به نمایش 

در سالن شده اســـت. در سالن‌ها چه فیلم‌هایی فروش می‌کنند؟ فیلم‌هایی که 

متکی به سوپراســـتار باشند و چه نوع موضوعاتی است؟ موضوعاتی که نسبت به 

فیلم‌ها و سریال‌های موفق ماهواره و بازار سیاه منفعل است. 

در ابتدای دهه 60  نامه نوشتید و البته در روند سیاستگذاری‌ها هم تاثیرگذار 

بود. الان چرا فیلمسازان برای برون‌رفت از این شرایط و غلبه فیلم‌های مبتذل 

در سالن‌های سینمایی کاری نمی‌کنند. 

من بارها با مدیران ســـینمایی صحبت کردم. راه‌حل همان است که گفتم؛ ایجاد 

بازار امن برای فیلمسازان داخلی. یعنی شرایطی فراهم کنند که انواع فیلم برای 

انواع مخاطب تولید شود، به دست مصرف‌کننده برسد، به دست مخاطب برسد، 

مخاطـــب ببینـــد و بابت آن پول پرداخت کند و این پول یک گردش مالی امن در 

ســـطح کشـــور برای انواع تولیدات و انواع مخاطبان به وجود بیاورد. این راه‌حل 

است؛ راه‌حلش این است که تلویزیون فیلم ایرانی بخرد و تبلیغ کند و نشان دهد. 

راه‌حلش این اســـت که ویدئوی خانگی از دســـت بازار سیاه و قاچاق نجات یابد. 

راه‌حلش وسیع کردن بازار عرضه فیلم توسط vod است. ایجاد بازار امن برای تولید 

و عرضه فیلم داخلی، جریان عظیمی از گردش سرمایه و در نتیجه تولید و اشتغال 

را شکل می‌دهد. سالی هزار فیلم تولید خواهد شد. نیروی انسانی عظیمی به کار 

گرفته می‌شود و سینما از سلطه سالن و سوپراستار خلاص می‌شود. این سینمای 

آینده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم سینما به این سمت می‌رود. حال مدیران 

می‌توانند جلوی فیلمســـاز داخلی را بگیرند و سینما را به ورشکستگی و نابودی 

بکشـــانند مثل همان چیزی که بر سر سینمای منطقه و شمال آفریقا و سینمای 

قبل انقلاب آمد یا اینکه با فراهم کردن بازار امن برای نمایش فیلم ایرانی، وضعیت 

امروز سینما را اصلاح کنند. 

سینمای قبل انقلاب از زندگی 
واقعی مردم دور بود

سینمای ایران در سال 56 به سمت ورشکستگی رفت

معین احمدیان
روزنامه‌نگار

  بازجویی آمریکا از مرضیه هاشمی درباره کنفرانس افق نو بود    

در روزهای گذشته نادر طالب‌زاده، همسرش و همکارانش در کنفرانس افق نو 

همگی در لیست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. برنامه عصر، برای بررسی 

ابعاد این ماجرا روی آنتن شبکه افق رفت. فواد ایزدی و مسعود اسداللهی به‌عنوان 

کارشناســـان مسائل بین‌الملل میهمان این برنامه بودند. طالب‌زاده در ابتدای 

برنامه گفت: »ما هشت سال است که کنفرانس افق نو را برگزار می‌کنیم. در این 

کنفرانس آمریکایی‌های آزاد شرکت می‌کنند و حرف‌هایشان علیه نظام سلطه را به 

زبان می‌آورند.« فواد ایزدی گفت: »پیوستن آقای طالب‌زاده به لیست تحریمی‌ها 

را تبریک می‌گویم. گاهی انســـان احساس می‌کند که اگر داخل این لیست‌ها 

نرود، کار مهم و جدی‌ای انجام نداده است. تحریم شما ادامه دستگیری خانم 

مرضیه هاشمی است. آمریکا در چند سال گذشته حتی ظاهر آزادی رسانه‌ها را 

هم کنار گذاشته است؛ از ماجرای خاشقچی گرفته تا دستگیری مرضیه هاشمی. 

آمریکا متوجه تاثیر نادر طالب‌زاده در افق نو اســـت، پس حالا دیگر طالب‌زاده 

غیرقابل تحمل می‌شود و آنها هزینه مقابله مستقیم با آزادی بیان را می‌پردازند 

و همه‌چیز را تحریم می‌کنند. البته این را بگویم که فعالیت‌های نادر طالب‌زاده 

گاهی در ایران هم تحریم می‌شد؛ یعنی میهمان افق نو هماهنگ می‌شد اما در 

داخل، وزارت خارجه خودمان ویزا را صادر نمی‌کرد.« جیمز فتسر، استاد دانشگاه 

آمریکا و یکی از میهمان‌های سابق افق نو به صورت اسکایپی روی آنتن شبکه 

افق آمد و گفت: »هیچ توجیهی برای بازداشـــت مرضیه هاشـــمی و تحریم افق 

نو وجود ندارد. بیشتر سوال‌هایی که از مرضیه هاشمی در بازجویی‌ها پرسیده 

شـــد درباره افق نو بود. ایران با افق نو تبدیل به یک رهبری جامع برای حضور 

روشنفکران دنیا شده و این تحریم نشان‌دهنده ناتوانی آمریکاست.« طالب زاده 

گفت: »این کنفرانس متعلق به حقانیت جمهوری اسلامی است. یکی از گله‌ها‌ 

این اســـت که وزارت خارجه باید تسهیل‌گر برگزاری افق نو باشد و امیدوارم در 

آینده این همکاری را انجام دهند.« 

  توضیحات میرباقری درباره چک سفید امضای فراستی    

مرتضی میرباقری، معاون سیما در گفت‌وگویی درباره دستمزد مجریان تلویزیون و 

دلیل افزایش بی‌رویه این دستمزدها از طرف اسپانسرها اظهار کرد: »تقریبا نوعی 

معادله نســـبت به پرداخت دستمزدها وجود دارد، مجریان ما نسبت به ماموریت 

برنامه‌ای که اجرا می‌کنند و مخاطبی که دارند، دستمزد دریافت می‌کنند و براین 

اساس هم معیار دستمزدها ســـنجیده می‌شود. شما نمی‌توانید انتظار داشته 

باشید برنامه‌ای که زیر ۱۰درصد مخاطب دارد با برنامه‌ای که ۲۰درصد یا بیشتر از 

۳۰درصد مخاطب دارد در دستمزد و باقی مسائل همسان باشد.« معاون سیمای 

رسانه ملی در پاسخ به تفاوت قیمت دستمزدهای چهره‌هایی همچون محمدرضا 

گلزار، حمید گودرزی، رامبد جوان، مهران مدیری و باقی سلبریتی‌ها عنوان کرد: 

»همه این سلبریتی‌ها چارچوبی برای دستمزد دارند و این‌گونه نیست که پرداخت‌ها 

رها و بدون قاعده باشد. اگرچه این اسامی در دستمزد یکسان نیستند، اما آنها هم 

براساس ضوابط و چارچوب دستمزد می‌گیرند. حتی اسپانسر هم با هماهنگی 

ما و براساس ضوابط پول پرداخت می‌کند و اگر اسپانسر برنامه‌اش موفق نباشد 

این دستمزدها را پرداخت نمی‌کند، بنابراین آنها هم شاخص‌هایی دارند که با ما 

هماهنگ اســـت.« معاون سیما در ادامه در واکنش به شایعه منتشرشده درباره 

دســـتمزد ۵۰ میلیون تومانی محمدرضا گلزار برای اجرای هر قســـمت از برنامه 

تلویزیونی »برنده‌باش« تاکید کرد: »آقای گلزار برنامه‌ای ۵۰ میلیون تومان نمی‌گیرد 

و آنچه می‌گیرد براساس ضوابطی است که شبکه سه تعیین کرده و برمبنای همین 

ضوابط با اسپانسر به توافق رسیده‌اند.« میرباقری درباره نقل قول منتشرشده از 

مسعود فراستی مبنی‌بر دریافت چک سفید امضا برای حضور در برنامه تلویزیونی 

»هفت« هم ضمن تکذیب صدور این چک، درباره اظهارات فراســـتی گفت: »اگر 

چنین مطلبی مطرح شده، نشان‌دهنده این است که ایشان به ما نهایت اعتماد 

را دارند و گرنه این‌گونه نیست که رسانه ملی هر عددی را بتواند به‌عنوان دستمزد 

پرداخت کند. واقعیت این است که وضعیت مالی ما چندان مناسب نیست.«

  ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ برای قیمت‌گذاری   

»مهر« در گزارشی به بررسی وضعیت کاغذ پرداخته و در این گزارش آورده است: 

»بیش از دو ماه به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب باقی مانده اما تب و تاب 

کاغذ در بازار نشر کماکان اجازه انتشار آثار تازه به ناشران را نمی‌دهد و وضعیت 

حاکم بر بازار کاغذ و قیمت‌های بالای حاکم بر آن همچنان پابرجاست. با وجود 

اینکه طبق آخرین جدول منتشـــر شده از ســـوی کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی، بیشترین حجم کاغذ مطبوعاتی، تحریر و بالک ترخیص شده از 

گمرک، آثار وارد شده از مبدا روسیه و چین بوده اما حجم بالایی از تقاضاهای بدون 

تخصیص ارز از همین مبادی نیز در همین جدول به چشم می‌خورد و به این بحران 

دامن می‌زند.« به‌تازگی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد 

گفت: »درپی هماهنگی‌های صورت‌ گرفته با بانک مرکزی، شرکت‌های متقاضی 

ورود کاغـــذ با ارز دولتی که پیش فاکتور آنها در بانک مرکزی مانده، می‌توانند با 

تغییر نوع ارز درخواســـتی خود به »یوان«، »درهم« و »روبل«، معادل یورویی آن را 

در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.« به گفته دربندی، در گذشته روال تغییر 

ارز در پیش فاکتور بر این بود که متقاضی تغییر ارز باید روند درخواست خود را از 

ابتدا شـــروع کند و به تصویب دوباره وزارت صمت می‌رساند و این فرآیند حداقل 

دو ماه به‌طول می‌انجامید، اما در پی تصمیم‌گیری‌های جدید، بانک مرکزی ارز 

درخواستی را سه‌روزه دراختیار متقاضیان قرار می‌دهد و نیازی به طی مراحل قبلی 

نیست. این اظهارات درحالی انجام می‌پذیرد که از نیمه شهریورماه سال جاری تا 

نیمه بهمن‌ماه، 377 پرونده در زمینه واردات کاغذ در کارگروه مربوطه در وزارت 

ارشاد گشوده و بررسی شده و از میان آنها تاکنون برای 53 پرونده تامین ارز شده 

با این همه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر می‌رسد که کارگروه کاغذ وزارت 

ارشـــاد در جلســـات هفته آینده خود مکانیسم قیمت‌گذاری روی کاغذ را نهایی 

کرده و نرخ تازه این کالا به‌منظور ترخیص و تحویل به کارگروه و نیز نظارت سازمان 

حمایت از مصرف‌کننده ابلاغ می‌شود. باید دید این مسأله اتفاق می افتد یا نه؟

  برد پیت و جرج کلونی هم به منتقدان اسکار پیوستند   

پـس از انتشـار نامـه اعتراضـی بـه برگزارکنندگان اسـکار، حالا برد پیـت، کلونی، 

رابـرت دنیـرو و آلفونسـو کـوارون نیـز از روسـای اسـکار خواسـتند از تصمیـم خود 

در نحـوه پوشـش خبـری اسـکار صرف‌نظـر کننـد. شـماری دیگـر از چهره‌هـای 

مطـرح سـینما از آکادمـی اسـکار خواسـتند، پوشـش مسـتقیم مراسـم اسـکار، 

اهـدای چهـار جایـزه و معرفـی برندگانـش در بخـش آگهـی تبلیغاتی قـرار نگیرد. 

درحالـی کـه تنهـا ۱۰ روز بـه برگزاری مراسـم اسـکار مانده، نحوه پوشـش خبری 

مراسـم به‌شـدت خبرسـاز و در صفـوف هنرمنـدان بـا اعتراض به مدیـران آکادمی 

روبه‌رو شـده اسـت. برد پیت، جورج کلونی، گی‌یرمو دل تورو، کریسـتوفر نولان، 

مایـکل مـان، آلخانـدرو گونزالـس ایناریتـو، ‌رابـرت دنیـرو، الیزابـت بنکـس، پیتـر 

دینکلیـگ و کـری واشـنگتن از دیگـر چهره‌هایـی هسـتند که از مدیـران آکادمی 

خواسته‌اند تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند. در نامه‌ای که چهارشنبه منتشر 

شـد، نوشـته شـده بود »حذف چهار رشـته در پخش تلویزیونی این دوره مراسـم 

اسـکار بـه معنـی توهیـن بـه آن عـده از ماسـت که زندگی و اشـتیاق خـود را صرف 

حرفه‌هـای منتخـب خـود کرده‌ایـم.« مدیـران آکادمـی تصمیم به حـذف نمایش 

معرفـی برنـدگان چهـار بخـش را برای کوتاه‌تر کردن مراسـم و رسـاندن آن از چهار 

سـاعت به سـه سـاعت گرفته‌اند. سـال پیش شـمار مخاطبان مراسـم اسـکار به 

پایین‌ترین حد خود رسـید و مسـئولان معتقدند شـاید طولانی‌بودن مراسم دلیل 

کم‌توجهی به پخش مسـتقیم مراسـم باشـد. تارانتینو، اسکورسـیزی و اسـپایک 

لـی ازجملـه کارگردان‌هایـی بودنـد کـه نامـه بـه مقامـات اسـکار را امضـا کردند. 

درحالـی کـه مدیـر پخـش اسـکار تالش دارد بـا تاکیـد بـر پخش زنده سـخنرانی 

دریافت‌کننـدگان جوایـز، موجـب فروکش کردن این موج شـود، اما در این دو روز 

تدوین‌گـران، فیلمبـرداران، گریمورهـا و تولیدکنندگان فیلم کوتاه که مسـتقیم با 

ایـن موضـوع روبـه‌رو هسـتند بـه همراه دیگـر اعضای بدنـه سـینمای هالیوود به 

ایـن امـر اعتـراض کـرده‌ و آن را توهین‌آمیـز خوانده‌اند. 

  چارسو


